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ايـن  . ي در عصر صفويه حكايت دارند      شاعر ه ي دد شيو ع اما از تنوع و ت     ؛مترادف مي نمايند  

، خاسـتگاه و    ه ناچـار   زبان فارسي در اين عصر و ب        به خاطر گسترش قلمرو    تفاوت ها قطعاً  

به اين معني كه دسـته اي از شـاعران   . ه ي شاعران اين عصر، بروز كرده استزادگاه دو گان 

 جغرافيايي ايران به دنيا آمدند و باليدند ه ي اين عصر در متن و بطن زبان فارسي و در محدو          

ن كـه  حـال آ  د و   شـدن فتاري و نوشتاري زبان فارسـي آشنا      و به طور طبيعي با شيوه هاي گ       

، بـه دنيـا آمدنـد و در          هنـد  ، بويژه ه ي جغرافيايي ايران   ، در خارج از محدود     ديگر ه ي دست

 و تـسلط    بـود ، غالباً از طريق آثار نوشتاري و مكتـوب           ها با زبان فارسي     آشنايي آن  ،نتيجه

از اين رو طبيعي است تفـاوت هـايي         . ندشته ي فارسي ندا    زبان گفتاري و روزمر    برچنداني  

تفاوت هـايي كـه در همـان دوره نيـز بحـث هـا       . دشاين دو گروه وجود داشته با بين شعر   

. استبرانگيخته ومنتقدان را به سمت و سوي خود كشانده 

ي سـخنش   امـروز كـس   « :  مي نويـسد   » منير   ه ي كارنام« در  ) ه  1054-م(منير لاهوري   

 امـا   و ايراني بودن؛ آوازگي، توانگري ، بلند پيري:  مي افتد كه چهار صفت داشته باشد       مقبول

شاعرايراني اگر  . ، كسي سخنم را به جوي نمي خرد       كه جوان مفلس و گمنام هندي نژادم      من  

سـرانجام  و)117 :1385فتـوحي، (». سي خطا كند بر او خـرده نمـي گيرنـد          صد بار در فار   

 اگـر بـا      بايد خود را به مرز خراسان منسوب سـاخت تـا شـعرم را بپذيرنـد و                 «:مي نويسد 

».م را به خاك سياه برابر مي سازند       ، زمين سخن  صداقت بگويم كه اهل هندم، اين سيه كاران       

طباطبـايي  ي  جـلالا « ي شاعران عصر صفويه است كـه         به دليل همين دو گانگ     )117:همان(

اهل كوچه وبازار است و شاعر ، زبـان خـود    كه زبان شاعر برگرفته از زبان تأكيد مي ورزد 

چه  در واقع با زبان آشنا نيستند گر    ها كه محاوره نمي دانند    مي گيرد و آن   را از زبان محاوره     

بنابراين مي توان گفت كـه    )118:همان(» .اما از سرودن شعر فارسي ناتوانند     ؛شعر هم بگويند  

جلوه اي كه بـومي  . ه ي زبان فارسي است، برخاسته از دو جلو    ين دو دسته از شاعران    شعر ا 

 و جلوه اي كه در خارج از مرز هاي ايران شكل گرفتـه و يقينـاً       است و ريشه در ايران دارد     

. نخست دارده يتفاوت هايي با جلو

، پيـشينه اي    هاي هندي هر چند پيوند ايران و هند و به تبع آن پيوند زبان فارسي بازبان             

 شكل گيري گويـشي تـازه از        اما ظاهراً گسترش زبان فارسي در ميان هندوان و         ؛ديرينه دارد 
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عزيـز احمـد در مقالـه اي تحـت     . گـردد ند، به سال هاي پاياني قرن نهم برمي  هررسي د فا

تـا  1517،  دير لـو  در زمـان حكومـت سـكند      « : مي نويـسد  » پيدايش سبك هندي  « وان  عن

 پـايين تـر اجتمـاعي و دولتـي          نزد كساني كه در سطوح    )هجري923-895( ميلادي  1489

ه ي ي مختلف هند را گرفته بود و در نتيجه عـد          ها، زبان فارسي جاي لهجه ها و زبان       بودند

روي آوردند  و آن را با واژگـان تـازه اي بـارور           ز هندوها به فراگيري زبان فارسي       زيادي ا 

ليكن رنگ تازه اي  كـه  . كردند و طريق جديد و ناآشنا يي را براي بيان خود به كار گرفتند          

 ـ زبان فارسي در نزد عوام به خود گرفت      ، طبيعـت زبـان گفتـاري و    ده اي، بر خـلاف نظرع

 از ايـن رو     )97-108: 1371عزيزاحمـد، (» . دستخوش تغيير نكـرد    نوشتاري فارسي هند را   

زبان فارسي را عامل اصلي تفاوت شعر شـاعران ايـران و هنـد            ه ي توان تفاوت دو جلو   ي  م

ويژگـي  شاعران را به ايـن  ، عقايد و سلايق اين دو دسته از  نگرش ها دانست كه اگر تفاوت     

بـه گونـه اي كـه    . ، در مي يابيم كه تفاوت شعر اين دوگروه تا چه پايـه اي اسـت                بيفزاييم

 نيـز نتوانـسته     ارتباط تنگاتنگ شاعران ايران و هند و تأثير پذيري شعر فارسي هند از ايـران              

بنابراين مي توان گفت سبك شعري شاعران ايران وهنـد          . تفاوت ها را پنهان كند    اين  ،است

 زباني و فكري بين آن هـا، نمودهـاي مختلفـي يافتـه              فاوت هاي  اما به دليل ت    ؛استيكسان  

 وسه غزل بيـدل كـه   غزلي از صائبه ياز اين روي در اين مقاله مي كوشيم با مقايس    . است

، وجوه اشتراك وافتراق شعر اين دو گـروه را          قافيه ورديف باغزل صائب يكسانند    وزن و در

غرافيايي ايـران و هنـد بـاز    ناگون زبان فارسي را در دو قلمرو ج       تببين كنيم و جلوه هاي گو     

. نماييم

صائب و بيدل 
 ـ     بي ترديد ) ه1086: وفات  ( صائب بـه گونـه اي كـه      . ت، برترين شاعر سبك هندي اس

مي توان شعر او را به عنـوان نمـودار تـام و تمـام شـعر سـبك هنـدي دانـست و تمـامي           

–نيـز  ) ه1133:وفـات ( ويژگي هاي اين شيوه رادر شعر او مورد بررسي قـرار داد و بيـدل         

 از  يكـي ديگـر   ،ماوراءالنهر و افغانـستان   ،  ه ي هند  زبانان شبه قار   از ديدگاه فارسي     –بويژه  

و از ويژگي هاي بارز سبك هندي است كه د         –د  وخ–اين نكته   . قلهّ هاي سبك هندي است    

 ـ      ه ي  شاخص با فاصل   ه ي چهر  جغرافيـايي ظهـور   ه ي زماني تقريباً پنجـاه سـاله از دو منطق
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بـه گونـه اي   . هاستاز يك شيوه اند اما تفاوت هايي بين آن، چه دركليت امر ركردند كه اگ  

 را بـه سـمت و سـوي خـود           تند ذوق و سليقه و توجه مخاطبـان خاصـي         ك توانس يكه هر   

، نه تنها از تفاوت شـعر آنـان   ه متفاوت مخاطبان به اين دو شاعربي ترديد نگا  .معطوف كنند 

. ز پرده بر مي دارد ي بلكه از تفاوت ذوق مخاطبان ايراني و هندي ن؛حكايت دارد

ك هـاي ديگـر شـعر    چنـد در سـب    ، هر   مانيزه ي  شاخص با فاصل   ه ي ظهور چند چهر  

 تفاوت شعري اين شاعران  ، اما در سبك هندي    ؛، بويژه در سبك عراقي نيز سابقه دارد       فارسي

، مولوي و حافظ بـه عنـوان        حالي كه شعر سعدي   . دانجاست كه گويي قابل جمع نيستند     تا ب 

 چند از نظـر    از لحاظ زباني و بياني چندان تفاوتي ندارند هر         -بويژه  -قلهّ هاي سبك عراقي     

مخاطبان شعر اين شاعران    . ها وجود دارد    ويژگي هاي بلاغي و معنايي تفاوت هايي بين آن        

پذيرش يكـي را مـستلزم      اين شاعران دلبستگي دارندو   ه ي   نيز تقريباً به طور برابر به آثار هم       

قابـل جمـع    در حالي كه پذيرش صائب و بيدل در كمتـر مخـاطبي             . دانندنفي ديگري نمي    

 در  –احياگر سبك هندي در شعر معاصر       -از مطلبي كه اميري فيروز كوهي       اين نكته   .است

:  كاملاً آشكار اسـت  ،باب تفاوت شعر صائب وبيدل و ديگر فارسي گويان هند بيان مي كند      

سبك هندي را به شعر شعرايي كه پـس از  وجه نيست كه ممكن است   ذكر اين نكته هم بي      «

ها به وجود آمدند و شبه قـاره        ض واستيصال حكومت با بري    ضعف و زبوني وبالاخره انقرا    

ارباب سير و سياحت بودن افتاد و خالي شد و ديگر سفر شعرا             ه ي از عظمت و ثروت و قبل     

و ادباي ايران بدان صوب از تداول افتاده و زبان فارسي به دگرگوني و ضعف وبه ساختگي                 

ه ي م و بيدل و شوكت بخاري را با هم        ، نسبت دهي   و مجعولات هنديان مبتلي شده بود      بودن

قرب عهد با مهاجران به علت دور افتادگي از ايشان و غالب دهلوي و ناصر علي سـهرندي                  

هاي فارسي خـارج و  را صاحبان سبك هندي بشماريم و به كلي آن را از اعداد سياق سبك      

فارسـي  متمايز گردانيم تا هم سبك صفوي تسميه اي درست باشد و هم سياق سـخن ايـن                  

 ـ)478: 1371اميـري فيروزكـوهي،  (». جاعلان زبان به آساني شناخته شـود ندانان و    ه ي نكت

 ـ                 وي جالب آن است كه علي رغم اينكه اميري فيروزكوهي ،زبان بيدل و شـاعران فارسـي گ

، معيار و الگويي براي فارسـي گويـان         ، زبان شعري بيدل   هند را ضعيف و ساختگي مي داند      

اقبـال  « . در ايران وهنـددارد     حكايت از ظهور دوجلوه زبان فارسي      -خود-هند است و اين   
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ح  كـلام    لاهوري به شاعري به نام غلامحسين شاكر صديقي نوشته بـود كـه بـراي تـصحي                

نگاه دگرگونه به صائب و بيدل      ) پارسي ه ي نام،عامر(». بيدل را مطالعه كند   خويش بايد آثار    

بـر  هر چند او به نفي صائب نپرداختـه امـا           . ت در سخن عبدالغفور آرزو نيز ياف      را مي توان  

نشانگر تفـاوت ذوق    ، بيدل رابر او برتري مي دهد و اين نكته           خلاف نظر اميري فيروزكوهي   

به باور نگارنده صائب پس از بيدل از گردن كشان سـرافراز سـبك هنـدي           «: دو ملت است    

، ايـن  آثار وزين خـويش   ندي ايستاده و با     است و فقط ابوالمعاني است كه بر چكاد سبك ه         

 شـعر   ه ي تنهـا شـيو   )1378:181آرزو،(» يع نازك خيالي را ترسيم مـي نمايـد         بد ه ي منظوم

جـاني  ، سبك شعري شاعران آذرباي     قابل مقايسه با سبك هندي است      ،فارسي كه از اين منظر    

ه ي شيو خاقاني و نظامي با    ي شعر ه ي  شيو به اين معني كه   . در قياس با سبك خراساني است     

 درتقسيم بندي سـبك هـاي شـعر         هر چند تفاوت هايي دارند،  هريچ فردوسي و منو   يشعر

آنچه از اين مقايسه به دست مي آيد        .  منسوبند  اين شاعران به سبك خراساني     ه ي ، هم فارسي

، و بروز جلوه هاي گوناگون يك شـيوه       آن است كه سه عامل زبان ، زمان و مكان در ظهور             

سـي گوينـد همانگونـه كـه        ، ترك زبانـان فار    ك آذربايجاني سبشاعران  . تأثيري بسزا دارند  

فارسـي از  با زبان ، هندو زبانان فارسي گويند و طبيعي است كه نوع تعامل آنان           شاعران هند 

از منظر مكاني نيز طبيعت و اقليم شروان و آذربايحان همانند           . گويندگان ايراني متفاوت باشد   

خاسـتگاه سـبك     و اقليم شرق و مركز ايران كـه          ، با طبيعت   هند ه ي طبيعت و اقليم شبه قار    

شاعران نيز   يكسان نيست و قطعاً تصاوير شعري و دغدغه هاي اين            ،خراساني وهندي هستند  

: نكته اي كـه ملـك الـشعراي بهـار بـر آن تأكيـد ويـژه اي دارد                    . نمي تواند يكسان باشد   

، صاحبان افكار دقيـق و      وديانت هند معيشت وفلسفه   اقليم هند و آب و هواي آنجا و طرز        « 

 از نظر زماني نيز، بيدل و    )2:137بهار،ج(» .اف و رقيق القلب به وجود مي آورد       شعراي خيالب 

 ايراني سبك هند ي با شعر صائب        ه ي ، زماني ظهور كردند كه شعب     شاعران فارسي گوي هند   

مان ظهور بزرگان سـبك  هور خاقاني و نظامي نيز با زظبه اوج رسيده بود همانگونه كه زمان     

بنابراين اگر در تحليل و بررسي شعر بيدل و صائب بـه      . معنا داري دارد  ه ي ، فاصل يخراسان

 ـ          زمان و مكان توجه نشود    ،نصر زبان سه ع  د و  ن، اي بسا اين دو شاعر هرگز قابل جمـع نباش



دوگانگي سبكي درسبك هندي ٩٤

 جهـت  ها را توجيه كنـد و راه را       حالي كه توجه به اين سه عنصر مي تواند تفاوت شعر آن           

.ها فراهم آورد اثبات همساني سبكي آن

؛چرا كه بيدل  . ، نگاه مثبتي نيست   عران سبك هندي  ظاهراً نگاه بيدل به صائب و ديگر شا       

از ايـن رو    . ن را به معنا و انديشه نمي پـسندد        ، بي توجهي اين شاعرا    ، مضمون سازي  لفاظي

، بـدان كـه ايـن       اما بعـد  «:ازد ها مي پرد   اينگونه به نقد آن   » محيط اعظم «ه ي مثنوي  در مقدم 

اشعار ظهوري و آيينه پرداز كيفيت دقايق است نه         ه ي ميخانه ظهور حقايق است نه ساقي نام      

تنبيه غافلان رتبه معاني است تـا بـي نهـايتي           ،مدعا از اين  . روش خمار بي شعوري   زنگار ف 

، ز صـفحه اختتـام    ي طومار معاني را ا    اسرارحقيقت را به لفظي چند منحصر ندانند و بي پايان         

 اين سپهر كمال چون ماه نو باريـك اسـت و            ه ي انديشهلالي در ... عبارت محض نخوانند    

طي مراتب عرفان ننمايـد از      سالك تا . اشاي محيط اعظم به آب حسرت نزديك      زلالي در تم  

 استفهام آن دور است و طالب تا به سر منزل كمال نرسـد از وصـول بـه ادراك آن                 ه ي ادج

 الفاظش  ه ي شمال نغم ي صيت معاني اش طبع صامت را به خروش پرورده و گو           سيل. معذور

 طبع سـليم محـال       ي  مضمونش با آينه   صورت پذيري شاهد  ...به هوش آورده    دماغ شيدا را    

اين جا نوعي گويا از خموشان      . واد مكتوبش به شمع راي صائب خيال      است و معني نماي س    

»بـه بـه گوشـان اسـت نـه از معنـي نيوشـان                اي قلقـل نـوا از پن      مين و    نه ازخبوشان  است

:  و در باب صائب اينگونه مي سرايد)682: 1388بيدل،(

مصرع چندي فراهم كردن و صائب شدن دعوي آسان كرد بيدل نزد موزونان هند

)182: 1378عبدالغفور آرزو، (

 هـاي شـعربيدل بـه       اما توجه بيدل به صائب را مي توان از گفته هاي منتقدان ، شباهت             

 شـعر  «: سن حسيني در اين باب مـي نويـسد      ح.  در يافت  صائب و استقبال اواز شعر صائب     

سبك هندي در مسير تطور خود از وضوح حكيمانه در شعر صـائب و اقمـارش بـه سـوي                    

بيدل وقتي از راه مي رسد كه شعر سبك هندي          .  عارفانه در شعر بيدل سير مي كند       غموضي

بيـدل از تجربيـات     .  است خود رسيده ه ي ئب به نهايت تكامل حكيمان    در سر پنجه هاي صا    

 مـورد    اين نكتـه   )140: 1367حسيني،(» اما به تكرار او دل نمي بندد         ؛صائب سودها مي برد   

 ـ  . قبول شيفتگان بيدل نيز هست    طبيعتـاً بيـدل   « : اره مـي نويـسد  عبـدالغفور آرزو در ايـن ب
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تشابه سبكي و تجـانس ذوقـي قـوي    .  صائب چشم بپوشدناظر زيباي ميرزا توانسته از م  نمي  

، شباهت هاي شعر اين دو شـاعر نيـز  )181: 1378آرزو،(»ترين دليل اين توجه و تتبع است        

:  حكايت از توجه بيدل به شعر صائب دارد 

:صائب

اعث طغيـان آتش استـاشك كباب بابلهي است      پيشهاظهار عجز پيش ستم

)104: 1371دريا گشت، (

:بيدل 

كباب افتدكزرا سرشكيآتشآردبه فرياد عشاق تأثير دگر دارد     ه ي فسون گري

)558: 1384خليل بيدل، (
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اينقدر صائب تلاش معني بيگانه چيستآشنايان سخن   برتلخ كردي زندگي:صائب 

)623: 1370، صائب(

كنيمضمون ميچهفكردگرانشاجنونايشد      ديوانهعالميم كلامتهبيدل از ف:بيدل

)1352: همان(

،  افكار ابـن عربـي      و ، دلبستگي دو شاعر به وحدت وجود      علاوه بر شباهت هاي شعري    

 تدوين بياض   ، پژوهش در اشعار متقدمان و     توجه به سنت هاي شعري    ،تمايل به غزل سرايي   

، تـرك   ل به هنجار گريزي، كثـرت شـعر       ، تماي نان؛ بي توجهي به مدح    يا سفينه اي از شعر آ     

. استي به فضايل اخلاقي از جمله ويژگي هاي مشترك دو شاعر            انجام پاي بند  نژادي و سر  

ونـه  بـه گ .  استهرا از سوي مخاطبان بر انگيختاقضي گي هايي كه عكس العمل هاي متن    ويژ

 شايد درتاريخ ادبيات ايـران از جهـت داشـتن موافـق و          «: اي كه در باب صائب نوشته اند      

اين دو سخت . توان همانندي براي صائب پيدا كرد      ن - نيما يوشيج    -مخالف جز شاعر معاصر   

»الفـان تخطئـه و تقبـيح شـده انـد          خ تجليـل و از سـوي م       از سوي هواخواهـان تكـريم و      

. باب بيدل و شعر او نيز صادق است اين ويژگي در)20: 1374شعار،(

، استقبال بيدل از شعر صائب نشان مي دهد كه شباهت هاي شـعر ايـن                 كه سرانجام اين 

دو شاعر موجب اين گرايش شده است و اين نكته بي ترديد تضادهاي بـه وجـود آمـده در          

سـپهري و   . بيـدل « كتـاب   140حسن حسيني درص    .  سبك هندي را نفي مي كند      ه ي عرص

نمونه هايي از اسـتقبال     » بوطيقاي بيدل   « كتاب  185و عبدالغفور آرزو در ص      » سبك هندي 

 با تأمل در شعر اين دو شاعر مي توان نمونه هاي بي             وصائب ذكر كرده اند     بيدل را از شعر     

يكي از غزليات صائب كه مورد توجه بيدل قرار گرفته واو سـه  . ادارائه د را نيز شمار ديگري   

 :  مطلع با اينسروده ، غزلي است غزل به استقبال آن

چنانت دوست مي دارم كه عاشق شعر حالي را الي را          نيست در گفتار رند لاابتكلف

)219: 1370صائب (

:  است به اين ترتيبغزليات بيدل كه به استقبال غزل فوق سروده شده مطلع 

شهرت دهد نازك خيالي را      گه از موي ميان -1

)227: 1384بيدل، (گهي از چين ابرو سكته خواند بيت عالي را
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ر صاحب كمالي را       همĤل كار نقصانهاست-2

)231: همان(اگر ماهت كنند از دست نگذاري هلالي را

لي را       ديدم مهربان دلهاي از انصاف خاـن-3

)238: همان(رنگ بستم عجز نالي راشكستزحيرت بر

افتراق شعر  تاحدودي وجوه اشتراك و   ل فوق با غزل صائب مي تواند      سه غز ه ي   مقايس

درازايـن رو .دوشاعررانشان دهدوعوامل تمايز سبكي شـاعران سـبك هنـدي رابـاز نمايـد      

.تحليل اين اشعار مي پردازيمونقدعناويني چندبه مقايسه و

موسيقي شعر-الف
ابيـات  ت دارد،يكساني قوافي    آنچه درنگاه نخست ازدلبستگي بيدل به شعر صائب حكاي        

:او باابيات صائب است

رندلاابالي را     ار ـف نيست در گفتـتكلّ: صائب

حالي را چنانت دوست مي دارم كه عاشق شعر

د در آستين دارد     ــودنمايي چشم بــاس خـلب

)220: همان( پوشيده حالي راه يار دامن جامــرد خــنگي

خزان انديشي از فيض بهارت بي خبر دارد      :بيدل

)239: همان(اراج مستقبل مگردان نقد حالي راــون تــجن

ا وضع پريشاني       ـعيان است از شكست رنگ م

 آشفته حالي را ه يانه كردن طرــزم شه لاـچ

يوسف به پيراهن نمي سازد        ه يخمارآلود:صائب

)219:همان(ردار اين ميناي خالي راــن بــپيش چشم م ز

وهمي در قفس دارد        حباب باد پيماي تو : بيدل

)227: همان(ستي انديشيده اي فانوس خالي راه شمع وــت

ف خالي را        اــاي از انصــان دلهـديدم مهربـن

....را اليـرنگ بستم عجز نبر شكسترتـحيز
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 سزد بيدل        وح مشق ناخن ميــر بي مغز لــس

)239: 1384بيدل،(سه ي از باده خالي راردن كاــان طنبور كوـت

اب آن كمر بيرون نمي آيم     ـز فكر پيچ و ت: صائب

)219: همان(وصل معشوق خيالي راهجران نيست در پي كه 

شهرت دهد نازك خيالي را     گه از موي ميان : بيدل 

...عالي را ي از چين ابرو سكته خواند بيت ــگه

اين قدر دانم               ز نيرنگ حجابش غافلم ليك 

كه برق جلوه خواهد سوخت فانوس خيالي را 

ا                             ـــد امـانم مي دهــان او نشــي از دهــخيال

)227: 1384بيدل، رااشد اثرهاي خياليـدم بــم عـان حكـهم

مردان       چونبردارم رااب جسـحجدلپيشز:صائب 

)219: 1370صائب، (به گل تا كي بر آري پيش ايوان شمالي را

رد پستي منظر جمعيتي دارد                    ـان در گــجه: بيدل 

)219: همان(الي راـان شمن طاق ايوــربي كــرت مغـزعب

 ابرو تو هم ساقي          ه يمه نومي نمايد گوش: صائب 

)219: همان(ر چنگ آر آن جام هلالي را ــو گردون بر سـچ

مĤل كار نقصانهاست هر صاحب كمالي را             : بيدل

)219: همان(ند از دست نگذاري هلالي رااهت كنــر مــاگ

نزاكت آنقدر دارد كه در وقت خراميدن            : صائب 

)219: همان(ايش ديدنقش روي قالي راــوان از پشت پــت

اه خراميدن                    ـروزدگــن او گــنسيم دام: بيدل 

)219: همان ( تصوير قالي راه يي پرده گردد غنچــسحر ب

انجام كار آخر              ن كه د رـطي كوــبساط گفتگ

)219: همان(پيچيدن است اين فرش قالي رامشيبه حكم خا
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د          ـم از غفلت برون آيچه امكان  است بيدل منع

)219: 1370صائب،(قالي راشيريكسراستخرگوشخوابهجوم

اگر آيينه رويي در نظر مي داشتم صائب      :صائب 

)219: همان(الي راـ شيرين مقه يبه طوطي مي چشاندم شيو

ر لعلش                 ان حال خط دارد حديث شكّـــزب:بيدل

)219: همان( راوطي توان آموختن شيرين مقاليــن طــازي

دقت درابياتي كه قوافي يكساني دارند،نـشان مـي دهـد كـه تكرارقافيـه كـه يكـي از                  

دوبـار  ،درشـعر صـائب   .ويژگي هاي سبك هندي است درشعر هردو شاعر نمونه هايي دارد          

ــ ــالي«ه يكلم ــاي گرف د»ح ــه ج ــل قافي ــعربيدلرمح ــه ودرش ــزل اول،،ت ــاردرغ ــه ب س

 ـ   »خيـالي «ه ي كلم  ـ  ودودرغـزل سـوم نيـز     »قـالي «ه ي ودرغـزل دوم دوباركلم ه ي بـار كلم

فضاي معنـايي مـشابهي     همساني قوافي، .درمحل قافيه نشستند  »حالي«ه ي ودوبار كلم »خالي«

 سرچـشمه هـاي الهـام       يكسانيالبته در كنار قوافي يكسان،    .ايجاد كرده است  هادرشعرآن

 ـ      .هاسـت دوشاعر نيز عامـل ديگـر نزديكـي معنـايي شـعر آن             ه ي  بـه عنـوان نمونـه رابط

رابطه اي است كه از ديربازدرشعرفارسـي سـابقه داشـته           »يينه وسخن گويي  طوطي،آ«معنادار

تـه نيزيكـي ديگرازوجـوه اشـتراك        ايـن نك  .ودرشعردوشاعرنيزموردتوجه قرار گرفته اسـت    

آشكار مي كند و آن دلبـستگي شـاعران ايـن دو            ا  راني سبك هندي ر   هندي واي ه ي   شعبشعر

:شعبه به سنّت هاي شعر فارسي است

نظر مي داشتم صائب        اگرآيينه رويي در:صائب

)219: همان(راشيرين مقاليه ي چشاندم شيوبه طوطي مي

لش         ـديث شكرّ لعـزبان حال خط دارد ح:بيدل

)219: همان(وختن شيرين مقالي راــآمازين طوطي توان 

 از جمله در سخن خاقاني:اين مفهوم نمونه هاي فراواني درشعرفارسي دارد

من چوطوطي وجهان درپيش من چون آينه است       

ز خويشتن مي ننگرمــذورم ارجــرم معــلاج
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ورت برزبان مي آورمصبه معنيهمان منه تلقين مي كند     هرچه عقلم درپس آيين

)248: 1373خاقاني، (

دركل ديوان اين دو شـاعر      تصويرهايي ازاين دست كه عامل پيوند شعردو شاعر است،        

دقـت   امـا  ؛ر اسـت  گاه كاربرد اين تصاوير در شعر فارسي نـاد        .نيز نمونه هاي فراواني دارد    

سـبك   شعره يعواماندرسنّت هاي شعرفارسي و تناسب اين تصاوير بارويكرد   هامل آن أوت

ها شده است واي بسا به علت استعمال كـم و ريـشه هـاي               موجب احياي مجدد آن   هندي،

يچيدگي شعرسبك هندي را مي توان به اينگونـه          پ يكي از عوامل  ها،آنه ي   خرافي و عوامان  

در غزل دوم بيـدل     »خود به خود آتش گرفتن چنار     «عنوان نمونه تصوير  به  .بت داد تصاوير نس 

:اينگونه است

وبال رنج پيري بر نتابد صاحب جوهر       چنار آتش زند ناچار دلق كهنه سالي را

)231: 1384بيدل، ( 

:رشعر صائب نيز نمونه هايي دارددو 

هست آتشي نهفته به دل سالخورده راانديشه كن زباطن پيران كه چون چنار          

)358: 1370صائب، ( 

ود چنار مي سوزدــر خــ زآتش جگي تن نمي دهد جــوهر            به سوز عاريت

)1837: همان (

تحــت الــشعاع قــرار شــباهت هــايي از ايــن دســت،تفاوت هــاي شــعر دو شــاعر را

هرچنـدزبان وبيـان خـاص      .مي سـازد   ها را آشكار   يكساني سبكي آن  ه ي   انديشومي دهد 

 ـ        .دوشاعر گاه اين يكساني را پنهان مي كند        هـا  آنه ي به عنـوان نمونـه در ابيـاتي كـه قافي

 ـ              است»حالي« اني وهردوشاعر نيز اين كلمه را دوبار در محل قافيـه آوردنـد،اين تفـاوت بي

به اين معني كه شعر صائب ازلحـاظ زبـان و تركيبـات،براي مخاطـب ايرانـي                 .آشكار است 

وبـا  »شكست رنـگ  «و»جنون تاراج مستقبل  « اما شعر بيدل با وجود تركيباتي چون       ؛آشنااست

 ايرانـي   اي مخاطـب  رپيچيدگي خاصي داردوچندان ب   حاكم بر شعر،  ه ي   فضاي نازك خيالان  

:آشنا نيست

اراج مستقبل مگردان نقد حالي راـجنون تيض بهارت بي خبر دارد     ازفخزان انديشي
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آشفته حالي راه ي  چه لازم شانه كردن طرّما وضع پريشاني     رنگكستاز شعيان است

)239: 1370صائب، ( 

مقايسه شوند، ، كه در همين قافيه سروده شده اندابيات فوق اگر با دو بيت صائب

:سازند دو شاعر را آشكار مي  بياني شعرتمايزهاي

حالي راكه عاشق شعرمي دارمدوستچنانتند لاابالي را     اررــتكلفّ نيست درگفت

پوشيده حالي راه ي دامن جامرد خارــآستين دارد       نگيدرچشم بدخودنماييلباس

)220: همان(

) مفـاعيلن .مفـاعيلن . لن مفاعي. مفاعيلن (  بحر هزج مثمن سالم غزليات مورد مقايسه در 

ر دو شـاعر نيـز بـسامد        سروده شده اند كه از اوزان پر كاربرد سبك هندي است و در شـع              

: به گونه اي كه غزل آغازين ديوان دوشاعر نيز در اين وزن است . بالايي دارد

ها         وانــودي تاج عنـاگر نه مد بسم االله ب: صائب

)1370:3صائب، (هاازه ديوانامت نو خط شيرــا قيــنگشتي ت

لوي عجز است راه آنجا ز پهبه اوج كبريا ك: بيدل 

)79: 1384بيدل، (مويي گر اينجا خم شوي بشكن كلاه آنجا سر

 هنـدي    سـبك  دلبستگي به اين وزن نه تنها مي تواند نشانگر انتساب اين دو شـاعر بـه               

 وزن مطلـوب اوسـت و غـزل         ها به حافظ است كه ايـن       بلكه حاكي از دلبستگي آن     ؛باشد

.آغازين ديوان او نيز دراين وزن است

به فكر صائب ازان مي كنند رغبت خلق              : صائب 

)2313همان ( رز حافظ شيرازــد از طـــكه ياد مي ده

 حافظ خوش الحان باش ه يز بلبلان خوش الحان اين چمن صائب           مريد زمزم

) 2313همان ( 

ود من برآيدـĤخر مقصــد كــدارم اميم حافظ شد هادي خيالم          كلا!بيدل: بيدل

)2313همان ( 

عا باشد و البته نسبت هاي معنايي شعر دو شاعر با شعر حافظ نيز مي تواند مؤيد اين اد :
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لها كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكر كاساً و ناولها      داايها الساقيياالا: حافظ

)1371حافظ، ( 

از شراري مي شود پيدا درياي آتشصدكهندانستم     اولراسوز عشقسهلگرفتم:صائب

)167: 1370صائب، (

را رغ داناـرند مـــ دام نگيودــه بنــبنظر    اهلصيدكردلطف توانوبه خلق:حافظ

)1371حافظ،                                                                       (

ايي زبانست به گيردام و كمند نيصيد خويش       عالم به حسن خلق توان كرد : بيدل

)1180: 1384بيدل، ( 

، ايي، عطار، سعدي  ن، س الب شاعران فارسي گوي چون خاقاني، نظامي      غ،در كنار حافظ  

بنابراين مي توان گفت هر دو شاعر از سر         . ه ي دو شاعرند   از شاعران مورد علاق   ....مولوي و 

از اين روي نزديكـي و يكـساني منـابع الهـام       . سيراب شدند چشمه هاي اصيل شعر فارسي      

بـر   هـا    ها حاكم كرده و پيوستگي ويژه اي بين اشـعار آن          نآ، فضاي مشابهي بر شعر       ها آن

 ـ            . قراركرده است  ه ي دلبستگي به سنت هاي شعر فارسي از پژوهش صائب و بيدل در عرص

، بيـاض يـا سـفينه اي از شـعر          به اين معني كه هر دو شـاعر       . نيز آشكار است  شعر فارسي   

بياض بيدل در دو جلد تدوين شده كه منتخبي از شـعر            . شاعران متقدم فارسي ترتيب دادند    

صائب نيز گزيـده اي از      ه ي ني تا زمان اوست و بيا ض يا سفين        شاعران فارسي گوي از خاقا    

در گزينش دو شاعر حائز اهميت  آنچه  .شاعر فارسي گوي از آغاز تا عصر اوست       691اشعار  

ه در بيدل    و حالي ك    اين گزينش است كه در شعر صائب گسترده تر است          ه ي ، محدود است

شعر خاقـاني و بيـدل اسـت كـه در           اين نكته مبين همساني هاي    . از خاقاني آغاز مي شود    

بنابراين مي توان گفت كه سـنت و تجـدد در شـعر             . اي اين مقال بدان اشاره شده است      ابتد

ه ي تلفيق در    با اين تفاوت كه گستر    .  هم تلفيق شده اند     با سبك هندي به گونه اي هنرمندانه     

نمونه اي از ايـن  .  صائبزبيش ا،يدل است و جنبه هاي نوگرايي بيدل      ، بيش از ب   شعر صائب 

اگـر چـه   به اين معنا كـه    .كردجستجو  ايي را مي توان در انتخاب وزن در شعر بيدل         رنوگ

حور كم كاربرد    اما طبع آزمايي او در برخي از ب        ؛، مشابه سبك هندي است    يت وزني بيدل  كلّ

ايز  تم ه ي ، گاه فضاي موسيقايي متفاوتي در شعر او ايجاد كرده و زمين           و مهجور شعر فارسي   
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بدون ترديد علـت ايـن      . از شعر گويندگان ايراني سبك هندي فراهم آورده است          شعر اورا   

. دل و مخاطبان هندي در انتخاب وزن، نسبت به شاعران ايرانـي اسـت  ، عادت متفاوت بي   امر

: خانلري در اين باره مي نويـسد   . تچرا كه گزينش وزن به عادت و ذوق ملت ها وابسته اس           

و هرگز در هيچ زباني    وزن ملازمه داشته و دارد       اقوام با    ه ي ايش و نزد هم   شعر از بدو پيد   « 

 ملل ه يبا اين تفاوت كه اعتبار وزن هميشه و نزد هم     . سخن ناموزون شعر خوانده نمي شود     

ر كـار شـعر   رسوم و عـادات را د « : ي مي گويديكسان نيست و  چنانكه خواجه نصير طوس  

زگاري يـا نزديـك قـومي مقبـول اسـت در      ه در رويم است و به اين سبب هر چ      مدخل عظ 

بـه  )18: 1373ناتـل خـانلري،   (»روزگار ديگر و نزديك قومي ديگر مردود و منسوخ اسـت            

در )لـن فعـول فـع   (وض اثلم   مقببرو متقا )متفاعلن(ان به دو بحر كامل      عنوان نمونه مي تو   

:  اشاره كرد كه در شعر فارسي بويژه سبك هندي رواجي نداردبيدلشعر

 به سير سرو و سمن درآاست اگر هوست كشد كهستم 

)188بيدل، (دميده اي در دل گشا به چمن در آــه كــو ز غنچــت

: يا

ار خود را   ــشاند جوش غببه شبنم صبح اين گلستان ن

)120: همان( خود راعرق چو سيلاب از جبين رفت و ما نكرديم كار

متفاوت به نظر    شده كه گاه فضاي شعري بيدل      همين طبع آزمايي متفاوت وزني موجب     

 ـ     ،هاي بيدل در غزل « : ي هادي در اين باره مي  نويسد       نب. آيد ي مثـل    فـضاي صـوتي خاص

ايـن فـضاي   . ن ديگـر فـرق دارد  اين خصيصه با نواي شاعرا   . امواج خروشان ديده مي شود    

ر مـؤثّ  آن اوزاني هم     مدن اين فضا  پديد آ در  . از راه گزينش الفاظ پديد نمي آيد      تنها  ،صوتي

 ـ ه ين سوي شرقي دجله از جرگها را اقوام ساكن آبود كه آن   ود خـارج  اوزان مطلـوب خ

)147: 1376هادي،(»ها مهارت تمام داشت برد آنكرده بودند و بيدل در كار

ويژگي هاي زباني-ب
 ـ.  ها سـت    ويژگي هاي زباني آن    ،آنچه موجب تمايز آشكار شعر دو شاعر شده          ف ردي

با اين تفـاوت كـه      . ، مفعول قرار گيرد   ه ي شعر دو شاعر    موجب شده كه در محل قافي     » را  « 
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 فك اضافه و نهادي به كار بـرده و بيـدل             ي نشانهرا  » را  « گاه بنا به شرايط موجود      ،صائب  

در غالبـاً را  » را«ي، ساختن و احياناً احياي لغـات مهجـور متعـد          ،كوشيده است كه با آوردن    

افعال موجود در شعر بيـدل بـراي مخاطبـان          ،ي مفعولي استعمال كند و در نتيجه      ناهمان مع 

 ـ     افعال  باً  ايراني چندان آشنا نيست و حالي كه در شعر صائب غال           ه ي آشـنا هـستند و دغدغ

 ـ          . در شـعر صـائب كمتـر اسـت        ،فاحضار افعال مناسب يا فعل انديشي به خاطر جبر ردي

افعال بـه كـار رفتـه در        ،در شعر صائب  .ويژگي است   افعال دو شاعر گوياي اين      ه ي   مقايس

 عبارتنـد  ،سامان مي دهنـد » را « مصاريع دوم كه چينش كلمات مصراع را با حضور رديف          

، دانستن، گـرفتن، نداشـتن، دانـستن،        ، آوردن شتن، برداشتن، نبودن، بر آوردن    دوست دا : از

ت دادن،سكته خوانـدن،بي    شهر«درحالي كه درشعر بيدل وجود افعالي چون      . ديدن، چشاندن 

دمانـدن وطنبـور    آيينـه كـردن،   نيـاز چيـزي كـردن،     مغربي كردن، انديشيدن،پرده گشتن، 

 توجه به ايـن  به عنوان نمونه .ها شده است تعقيد آنعملاً موجب سستي ابيات و گاه »كردن

: ابيات گوياي اين ويژگي است 

:، شايع كردنهرت دادن ؛ در معناي انتشار دادنش

)227: 1384بيدل، (از موي ميان شهرت دهد نازك خيالي راگه 

 بسيار نارساست و ظاهراً در معناي سكته دار خواندن اسـت و موجـب               ؛سكته خواندن   

: سستي و تعقيد مصراع شده است 

)227:همان (گهي از چين ابرو سكته خواند بيت عالي را

از سياق مـصراع   ور بيدل است و     البته آنچه منظ  .  در معناي آشكار شدن      ؛بي پرده گشتن  

ت كه موجب باز شدن غنچه هـامي        ، آشكار شدن نسيم سحر گاهي اس      اول دريافت مي شود   

به كار برده و اين نكتـه در  » سحرنسيم« را در معناي  » سحر«  اما بيدل بنابه جبر وزني       شود؛

: كنار اغراق موجود در بيت ، موجب ابهام آن شده است 

 تصوير قالي راه يد گاه خراميدن          سحر بي پرده گردد غنچنسيم دامن او گروز

)227:همان(

: ناي تصور كردن و  به شمار آوردن در مع؛انديشيدن 
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اب باد پيماي تو وهمي در قفس دارد       ــحب

)227:همان(تو شمع هستي انديشيده اي فانوس خالي را

برد بيشتري دارد و در كار» فكر كردن  « اي  ن فعل در معن   ياحالي كه در زبان فارسي    در  

.  به كار برده بسيار كم كاربرداستاين معنايي كه بيدل

ه ي غنچ،، فانوس خيال  نيرنگ حجاب « ، تركيباتي چون     نامأنوس لافعادر كنار استعمال  

دلـق كهنـه   گـل بـي انفعـالي،   ،ي انفعالي، عالم ب، هرزه نالي، حرص غنا دشمن قالي تصوير

و همچنين معادل »جنون تاراج مستقبل وخمستان جنون    آشفته حالي،   ي طرهّنالي،عجزسالي،

»فـرش قـالي  «و»قناعـت   «به عنوان معادلي براي     » سؤاليوضع بي   «هاي نا آشنا چون     سازي  

: زباني در شعر بيدل شده است آشنايناايجاد فضاي، موجب ابيات در اين»گفتگوبساط«براي

ين حرص غنا دشمن    قناعت پيشه اي هشدار كا

)227:همان(ها كرده وضع بي سؤالي راوســاه هــكمينگ

در انجام كار آخر              بساط گفتگو طي كن كه 

)231:همان(پيچيدن است اين فرش قالي راخامشيبه حكم

، بلكه صائب به علت آشنايي بيشتر با         ها در شعر صائب به چشم نمي خورد        اين ويژگي 

 فضاي زباني متعـارف و آشـنايي        ،سمي و غير رسمي و محاوره اي زبان فارسي        گونه هاي ر  

. براي مخاطب ايجاد كرده است 

 آن است كه برخي انديشه هـاي        ،اب زبان شعر بيدل حائز اهميت است      نكته اي كه در ب    

وعامل اصـلي دشـواري شـعرا      ،ست ها عرفاني و فلسفي دشواري را كه بيدل در پي بيان آن          

، بويژه رقعات او كه حاوي نامه هاي بيدل است و           شعر بيدل و نثر او    ه ي اما مقايس ؛مي دانند 

 لزوماًپيچيـدگي ايـن      نشان مي دهد كـه     ،چشم نمي خورد  ها به   غالباً معاني بلندي نيزدر آن    

، زبـان او بـا زبـان شـاعران ايرانـي           بلكه   .زبان به خاطر پيچيدگي معناي نهفته در آن نيست        

و به گونه اي مي توان زبان او را گويش خاص فارسـي گويـان هنـد                 تفاوت آشكاري دارد    

، توجـه بـه نامـه اي    به عنوان نمونـه . اني متفاوت است دانست كه با زبان فارسي گويان اير  

، اين تفاوت را    براي شكر االله خان نوشته      » در شكر ارسال شيشه هاي گلاب       « دررقعات كه   

، شـبنميها نمـود و      ر را ارسال شيشه هاي گـلاب      ل انتظا هاي گ پژمرد گي « : آشكار مي كند  
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تـا مينـاي    . ين رشحات بر روي دولت بيدار گشود      بيخواب را فيض ا   ه ي   هاي ديد غنود گي 

، غبـار آلـود      طراوت بهارستان الطـاف    ،ماي چشمك ثوابت و سيار تواند بود      افلاك قطره پي  

)77:بي تابيدل،(». توهم بي آبي مباد

ت تركيب هاي تـازه و بكـر را در شـعر بيـدل و شـاعران                 آنچه پيچيدگي زباني و كثر    

 در مقايـسه بـا شـاعران        ، ضعف بايگاني واژگاني اين شـاعران      ، توجيه مي كند   ه ي هند  شعب

 بـراي انتقـال     بدين معني كه اين شاعران در بسياري از موارد مجبور مي شوند           . ايراني است 

، راهـي جهـت   ا آميختن واژگان آشناآورند و ب، به تركيب سازي روي معناي مورد نظر خود   

كيب هايي بكـر و تـازه شـكل         ست كه تر  ست بياني بيابند و در همين راستا      خلاصي از بن ب   

اين نكته حتـي در  . نوس نيستتركيب هايي كه براي فارسي زبانان ايران چندان مأ     . مي گيرد 

ب ايـن ويژگـي     آزاد بلگرامي در بـا    . دي نيز مورد توجه قرار گرفته است      هنه ي كتب تذكر 

نموده كه اهل محـاوره     هاي غريبي اختراع    ميرزا در زبان فارسي چيز    « : يسدشعر بيدل مي نو   

؛ غيـر   نـد صحاي عرب قبـول نمـي كرد      ف،  بلي قرآن كه كلام خالق السنه است      . قبول ندارند 

؟چگونه مقبول اهل محاوره توانـد شـد       ،يد زبان فارسي كند بي موافقت اصل      فارسي كه تقل  

: در آن جا گويد . ه ي فرزند خود دارد مخمس در مرثي،زامثلاً مير

هر گه دو قدم خرام مي كاشت                از انگشتش عصا به كف داشت

)پارسيه ي نام،عامر(» عجب چيزي است » خرام كاشتن « 

: اين بيت بيدل نيز گوياي اين ويژگي شعراو باشدشايد

ردم گفتنـدر فهم مــه قــه بــيك نكتچون بر سر انصاف روي دشوار است

)536: 1385بيدل، (

خاصي به شعر بيدل تمايل،ستتركيبات بكر ا در جستجوي لغات و   كهشعر امروز فارسي  

 شـعر بيـدل و صـائب و تعيـين ميـزان             ه ي از اين روي اين ويژگي هر چند در مقايس        . دارد

، آيد، اما امـروز   دل به شمار نمي   عر بي ، ويژگي مطلوب ش   دو شاعر رواني شعر اين  پيچيدگي و 

. مي دارد پرده بردر شعر معاصرگراييراز بيدل واز رمزوشدهمعاصر الهام شاعرانيهسرچشم

ان گويشي خاص از زبـان       زبان شاعران هند به عنو     ه ي بدون ترديد بررسي زبان شناسان    

ديگر شاعران فارسي گوي هند     ، مي تواند بسياري از ابهامات موجود در شعر بيدل و            فارسي
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، راه را جهت تقويت اين زبـان  عرفي جلوه اي ديگر از زبان فارسي را گره گشايي كند و با م      

. فاخر هموار كند 

ويژگي هاي بلاغي-ج
يژگي هاي بلاغي شعر سبك هندي      ، در راستاي و   مقايسهمورد اشعار ويژگي هاي بلاغي  

 پارادوكس يـا    ،تضاد، تناسب ،اسلوب معادله ،فز اين روي توجه به هم آوايي حرو       ا. است

، استعاره گرايي و توجه به نازك خيـالي و گـاه تـزاحم    ، تشبيه انديشياقض نمايي، اغراق  تن

بيـدل   شـعر صـائب و      از ويژگي هاي مشترك    ،عناصر خيالي كه همان مضمون سازي است      

 ـ ها  اما در ميزان گرايش به اين ويژگي ها تفاوت هايي بين آن           ؛  است بـه  . وردبه چشم مي خ

ته تر است و حالي كـه در شـعر          ، اسلوب معادله و تشبيه برجس     اين معني كه در شعر صائب     

، وجـه   و اين ويژگـي   .  دارد  اي ، استعاره گرايي و اغراق و نازك خيالي برجستگي ويژه         بيدل

.  بيدل و شاعران هندي استشعرشعر صائب و شاعران ايراني باه ي مميز

 بيـت  سـي و دو هفت بيت آن اسلوب معادله دارد و حالي كـه از   ،باز يازده بيت صائ   

كثرت اسلوب معادلـه در شـعر صـائب از          . داراي اسلوب معادله است   بيت  هفت  ، تنها   بيدل

تـشبيه را در  ه ي  كف،يك سو فضاي شعر را محسوس تر و ملموس تر كرده و از سوي ديگر   

 تـشبيهي  ، سـاخت اسـلوب معادلـه   ؛ چرا كه ژرف سته تر كرده است   جقياس با شعر بيدل بر    

از اين رو مي توان گفت كه شعر صائب بـه خـاطر كثـرت اسـتعمال اسـلوب        . مضمر است 

آنچه كثـرت اسـتعمال اسـلوب معادلـه را در شـعر      . ، تشبيه گراتر از شعر بيدل است      همعادل

به مخاطب عام دارد و     ، توجهي است كه شعر صائب و شاعران ايراني          مي كند صائب توجيه   

به اين معنـي كـه بـرخلاف        . ل توجه به مخاطبان خاص معطوف است      شعر بيد ي كه در    حال

بارها به ميان عوام راه  دره يفضاي حاكم بر ايران عصر صفويه كه شعر و شاعري از محدود          

 كـالاي تجملـي و دربـاري    ،، شـعر فارسـي    ي هنـد  يافته درشعر بيدل و شاعران فارسي گو      

طبيعـي اسـت درك و فهـم مخاطبـان          . خاص دارد شود از اين روي مخاطبان      محسوب مي   

 تمثيـل پـردازي و      ، تمثيل پردازي سنخيت ندارد و به همين دليـل         ه ي  چندان با شيو   ،خاص

 و البته تفاوت بارزي نيز در اسلوب معادله هاي         ب معادله در شعر صائب برجسته است      اسلو

معادلـه  اسـلوب   ،بكه زبان ساده و مخاطب انديش صائ      به اين معني    . دو شاعر وجود دارد   
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 ـ                ه ي فهـم    هاي ساده وقابل فهمي شكل داده و حالي كه زبان خاص بيدل كه چنـدان دغدغ

 دو نمونـه از     ه ي مقايـس . له هاي او را نيز دشوار كرده است        اسلوب معاد  ،مخاطب نيز ندارد  

: اسلوب معادله هاي دو شاعر مبين اين ادعاست  

زد      به پيراهن نمي سا يوسف يهآلودخمار:صائب

ردار اين ميناي خالي راـن بـم مــشاز پيش چ

يرون نمي آيم          ن كمر بآاب ـچ و تــر پيــز فكا

)219: 1370صائب، (راپي وصل معشوق خياليكه هجران نيست در

نبود        دروشندلان را دست ردبه نقش نيك وب:بيدل

)1384بيدل، (رال بي انفعالي ــد گــ چينيــه مــكف آيين

رون آيد     ـ از غفلت بان است بيدل منعمـه امكـچ

)231: 1384بيدل، (وم خواب خرگوش است يكسر شيرقالي راهج

 ـي بلاغي دو شاعر را آشكار مي كند     ، تمايز ها  از همه آنچه بيش  تـشبيه  ه ي، افزوني كف

است و حالي كه در شعر بيدل ،تمايل به استعاره و به طـور كلـي اسـتعمال                  در شعر صائب    

 كثـرت    از اين نكته هم  . در بافت كلام ندارند، بيشتر است     عناصر خيالي كه نشانه اي آشكار       

ت تـشبيه در شـعر او        ادا  فـراوان  هم از اسـتعمال   استعمال اسلوب معادله در شعر صائب و      

بيدل اسلوب معادله اندك است و ادات تشبيه نيـز در           در حالي كه در شعر      . آشكار مي شود  

از اين روي ابهام ناشي از اسـتعمال عناصـر خيـالي            . سه غزل تنها يك بار به كاررفته است       

رين مانند استعاره در شعر بيدل بارزتر است و اين ويژگي زماني كه با تزاحم عناصر                فابهام آ 

. ما گونه اي در شعر بيدل ايجاد مي كند          خيالي و بكارت استعاره همراه مي شود ، فضاي مع         

زبان «ه ي   مكنيه ي   به عنوان نمونه مي توان به دو بيت زير اشاره كرد كه در بيت اول استعار               

و » خط  «وقتي با تشبيه مضمر     » حديث شكر لعل  «ه ي  مصرح ه ي در كنار استعار  » حال خط 

، چنـين فـضايي را      رددر سنت هاي شعر فارسي سابقه دا      همراه مي شود كه خود      » طوطي« 

فـانوس  « ه ي وقتي در كنار اسـتعار » ابحب«ه ي  ايجاد كرده است و در بيت دوم نيز استعار        

: نقش اساسي داشته باشد ابهام حاكم بر شعر مي تواند در تشديدخود،،قرار مي گيرد» خالي

لي را ن طوطي توان آموختن شيرين مقاـي ازـلش        يث شكر لعزبان حال خط دارد حد
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 توشمع هستي انديشيده اي فانوس خالي راس دارد         حباب باد پيماي تو وهمي در قف

)227: 1384بيدل، (

نكتـه اي   . ، عامل اصلي تمايز شعر شاعران ايراني و هندي است           بدون شك اين ويژگي   

ر پذيرفته اند   دو از همين سبك تأثي    صائب و بيدل هر   «:صفوي نيز بدان اشاره دارد    ورشكه ك 

» انتخـاب « و  » تركيـب «دو فراينـد    ه ي با اين تفاوت كه سروده هاي صائب در همين آميـز          

يـن  ، عكـس ا   اياند در حالي كـه سـروده هـاي بيـدل          را مي نم  » تركيب  « گرايشي نسبي به    

سود جسته است ولـي     » تركيب« چه همچون صائب از فرايند    بيدل اگر . وضعيت مطرح است  

آنچه سبك هندي ناميده شـده      ...حفظ كرده است    » خابانت«  به فرايند    گرايش نسبي خود را   

است از ادغام دو شيوه اي پديد آمده كه يكي در ايـران بـه سـمت كـاربرد بيـشتر فراينـد                      

» گرايش داشته انـد   » انتخاب« رايند  و ديگر در هندوستان به سمت كاربرد بيشتر ف        » تركيب« 

،چه در شعر هـر دو شـاعر     اينكه اغراق و نازك خيالي اگر     ام  سرانج)41-26: 1381صفوي،(

 اما در اشعار بيدل بيشتر است كه علت آن را همانگونه كه در سطور قبل از زبان         ؛نمونه دارد 

بـا توجـه   . ملك الشعراي بهار نقل كرديم ، بايد در شرايط خاص سرزمين هند جستجو كرد    

،تعاره آن هم اسـتعاره هـاي بكـر قـرين اسـت            به استعاره گرا بودن بيدل و اغراقي كه با اس         

 مورد مقايـسه  اشعاردر .  در شعر بيدل نمونه هاي بيشتري داشته باشد اغراقطبيعي است كه  

در سبك هندي   از اغراق خورد كه نمونه اي كليشه اي     ،اغراق در يك بيت صائب به چشم مي       

 بدان اشـاره كـرده انـد       ،د و تحليل شعر سبك هندي پرداختند      است و غالب  كتبي كه به نق       

)376: 1371تمن،ؤم(

 توان از پشت پايش ديد نقش روي قالي را قت خراميدن          نزاكت آنقدر دارد كه در و

)220بيدل، (

 ـ  . ه چشم مي خورد  ب هاي متعدديو در شعر بيدل اغراق   الي اغراق هايي كـه رنـگ خي

 نگاه نخـست    در،  شعر بيدل اي  فضبه علت ابهام حاكم بر    وشعر را بسيار برجسته كرده است       

:  دشوار مي نمايد  نيزهاكشف و درك اين اغراق

خيالي را برق جلوه خواهد سوخت فانوسكهم    دان ليك اينقدرابش غافلمـز نيرنگ حج

وير قالي را ـتصه يسحر بي پرده گردد غنچاميدن   رـخروزدگاهـن او گــم دامــنسي
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خيالي را دم باشد اثرهايــم عــان حكـهما       انم مي دهد امـ نشاوان ـالي از دهــخي

ور چون توان كردن جمال بي مثالي را ــتصدارد     رنگ دگر شوخي حسنشبه هر نظاره

ه دل دارد هواي بر شكالي راـا بـرير مــ حبيدل      مانيابي غير اشك از پرده هاي چشم

)227: 1384بيدل، (

 نمي بارداز ان در خونكه چشمم دور خجلتبه اين

)239: همان( انيدازجبينم برشكالي راــدمواهدــرق خـع

ه يبلاغي دو غزل به دست مي آيد آن است كـه شـعر شـعب          ه ي   جه اي كه از مقايس    نتي

 هنرمندانه از عناصـر خيـالي      ه ي سمت وسوي نازك خيالي و استفاد     هندي تمايل بيشتري به     

نفوذ خود را در ميان مخاطبان محدودتر كرده اسـت و حـالي             ه ي  دليل گستر   به همين  ؛دارد

 نفـوذ بيـشتري     ه ي گستر،بلاغي ايراني با رنگي تعادلي در استعمال عناصر         ه ي كه شعر شعب  

. در ميان مخاطبان دارد 

ويژگي هاي معنايي-د
امـا  . عنايي دارنـد  ابيات شعر او پيوند م    چه صائب اعتقاد دارد كه      اگراز نظر معنايي    

ن آشـفتگي  معنـايي بـه چـشم     كه در غزل مورد مطالعه نيز اي   سست است  بسيار   ،اين پيوند 

: معنايي اشعارش مي گويد  پيوند ه يصائب خود دربار. مي خورد

 ماه ي بيت بود فاصله ي چون فاصل معني           ييم به صورت نه بهداما از تو ج

)401: 1370صائب، (

فخـر  ،ارانهخو، انديشه هاي شاد  عاشقانه ها، عارفانه ها، مفاهيم اخلاقي  ؛درغزل صائب 

 غـزل   ه ي  گاه مفاهيم طنز آميز چنان به هم در آميختند كه با حال و هواي شناخته شـد                  و يه

اگـر  . سحام فكر ي بيشتر به چشم مي خورد   د و حالي كه در شعر بيدل اين ان        نهمخواني ندار 

 امـا  ؛عر بيدل در نگاه نخست شعر اورا پاشان تر از شعر صائب مي نمايد         چه دشواري فهم ش   

غزل اولبه عنوان نمونه،.آشكاركندرا بيدل مي تواند انسجام معنايي شعر او    اشعاردقت در   

،سـت آن ا  شعري است عاشقانه كه وصف حالات و صفات معشوق عامل پيوند ابيات              ،بيدل

 اخلاقي خودي نشان مي دهد امـا ايـن مفـاهيم نيـز بـي              مفاهيم آنهر چند در برخي ابيات      

و ايز معنـايي شـعر بيـدل        آنچه موجب تم  . ه ي حاكم بر شعر نيست     اي عاشقان فضارتباط با   
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تفاوت در مخاطبـان    ،  ب وشاعران ايراني به تك بيت گويي      تمايل صائ صائب شده گذشته از   

 موجـب   ،صـفويه در ايـران    به اين معني كه همگاني  شدن شعر در عصر           . اين شاعران است  

، شعر حرفي و گفتاري را بـر شـعري كـه             شاعران نيز جهت جلب رضايت مخاطب      شده كه 

از اين روي چند معنايي بودن شعر . جمي را دنبال مي كند، برتري دهند  منس فكري   ه ي منظوم

با ساختار حرفي و گفتاري مناسب است و مخاطبان شعر صائب ايـن گونـه بيـان را بيـشتر                    

 به همين دليل    ؛مخاطبان خاصند ،ه ي هندي سبك هندي    ذيرند و حالي كه مخاطبان شعب     مي پ 

هاست و همـين امـر       بيشتر مطلوب آن   ،انسجام فكري و پروراندن انديشه اي واحد در غزل        

.موجب تمايز معنايي شعر صائب و بيدل است

است كـه  ، توجه به سنت هاي اشعار غنايي شعر هندي      بيدل عرعادت ش خلاف آمد  تنها

نگاتنگ ايران و هنـد در عـصر   ت ارتباطاز طبيعت خاص هند سرچشمه گرفته و البته به دليل  

هـواي بـر     « اشـعار درايـن   . شاعران ايراني نيز راه يافته اسـت      ، اين سنت هابه شعر      صفويه

، معنـايي ويـژه   شعر غنايي هنده يكه بر گرفته از شرايط اقليمي هند است در عرص  » شكالي

بيـدل و شـعر شـاعران هنـد      ه ي انگر هجران و فراق است و مي توان آن را مختص          يافته و بي  

 ـ   .نيـست كه چندان براي مخاطبان ايراني آشـنا      دانست   شعراي بهـار در ايـن بـاره         ملـك ال

 فصل هجران و شـكايت اسـت كـه    ،در اشعار هندوان) برشكال(فصل برسات   « : مي نويسد 

ه ي پـار  فـصل ببـارد،    ين باران كه در   ه ي وند و هر قطر   نمي توانند شبها به سراغ دوستان بر      

 باره  درينمي سوزاندو راهاوجگرآنآتش است كه بردل رنجور عشاّق مهجور فرو مي آيد         

، چـه  ن حاكم بر شعر و چشم باراني بيـدل هجرا)134: 2ج،بهار(»مضامين و ابيات نغر دارند 

: پيوندي شاعرانه با برشكال يافته است 

رير ما به دل دارد هواي برشكالي راـحمابيدل           اشك از پرده هاي چشم نيابي غير 

)227: 1384بيدل، (

ي بارد       مخون نآن دركه چشمم دورازبه اين خجلت

)239: همان(عرق خواهد دمانيداز جبينم برشكالي را

. گفتـه انـد   )برشـكال   (وق شبرو در فصل برسات      براي معش كهنمونه اي از غزلي   هار،  ب

: اي نيست خالي از فايدههندي شعره يبا فضاي عاشقانن جهت آشناييآكه نقل كندارائه مي
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ل وصال تو بود ــايــگفت دل مــده نيمشب در زد            ي وعــار بـي

ل جمال تو بود ــور مشعــدر خارـن شب تــا چنيــگفتمش مرحب

ال تو بود ــزاوار انتقـــي ســ كتوفاني            امــشرهــن تيــن ايــليك

اتصال تو بود ل جذب وــامــع شوق          ه يعشق و رشترـگفت زنجي

مجال تو بود يـكرهــدر شب تيراغ و شمع اي ماه              ـي چـبگفتمش

ال تو بود ــبي مثرــچهادي ـهـايي برق            ه روشنـر لحظــگفت ه

ال تو بود ــدن دور از احتمــآما            ن تنهــدين تــر بــم آخــگفت

ال تو بودـم خيــهرفيق ره ــكز           ـرگـــوده ام هــا نبــگفت تنه

)134: 2، ج1371بهار،(

نتيجه
ر صائب و بيدل هردو     شعر دو شاعر دريافت مي شود آن است كه شع         ه ي آنچه از مقايس  

 اما وجود برخي از ويژگـي هـاي متفـاوت در    ؛ه ي شعر سبك هندي به شمارمي آيند  از زمر 

ذهـن   دوگـانگي سـبكي در شـعر عـصر صـفويه در              ه ي ها موجب شده كه انديش    شعر آن 

زمان و مكان بـروز  ،لي كه اين تفاوت از سه عامل زبان     حا. پژوهندگان اين شيوه شكل گيرد    

 به شكل گيري گويشي خاص از زبان فارسي در قلمرو هند شده است و توجه                كرده و منجر  

وت از شـعر سـبك هنـدي بـر          ، چهره اي متفـا    ن گويش نوپا در شعر گويندگان هند      به همي 

دقت در وجوه اشتراك و افتراق شعر دو شاعر نشان مي دهد كه مي توان شعر                . ساخته است 

. ها چشم پوشيد از تفاوت هاي صوري آندانست و » نمود« در دو» بودي« راسبك هندي 
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